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با کتاب زیستن یعنی سیاسی بودن 
هنگامی که جوامع دچار سیاست زدایی می شوند به نوعی غیرسیاسی زیست می کنند و روزمرگی 
تبدیل می شود به افق و حیات زیستن و بیرون از امر روزمره هرچه صورت گیرد، واقعی نیست. 
به نوعی در چنین جامعه ای نمی توانیم انتظار داشته باشیم که جامعه کتابخوان شود. برای فهم 
وضعیتی که در آن هستیم و چرایی بی توجهی به تیراژ پایین کتاب کافی است دقت کنیم در 
سال گذشته مهم ترین کتاب نظری که از اهل فکر ایرانی چاپ شده و اثری تالیفی به حساب 
می آید، در چند نسخه و به چند چاپ رسیده است؟ به دور از پذیرش اصل ایده اصلی کتاب، 
کتاب »کنشگران مرزی« که با قلم مقصود فراستخواه نوشته شده، آخرین باری که نگارنده بررسی 
کرده بود، به چاپ سوم رسیده بود؛ آن هم با 300 نسخه. اگر بپذیریم همه چاپ های این کتاب 
به فروش رسیده، جمعا 900 نسخه فروش رفته است. چنین حجم پایینی از فروش در مقایسه با 
دهه های گذشته یا روزهای ابتدایی انقلاب 57 و سال های بعدی آن نشان می دهد چقدر اوضاع 
تغییر کرده است. اگر نگارنده به سیاه نمایی متهم نشود، احتمالا با شرایط مطلوبی روبه رو نیستیم. 
برای ادامه بحث، نقل خاطره ای از آقای رضا رجب زاده، مدیر قدیمی ترین کتابفروشی در مشهد 
که نزدیک به نیم قرن در این حوزه تلاش کرده، به بحث ما کمک می کند. آقای رجب زاده می گوید 
در سال 58 و حتی برخی سال های دهه 60 با کامیون که کتاب می آوردیم به سرعت کتاب ها 
به فروش می رسید. مثلا تفسیر چندجلدی »پرتویی از قرآن« از مرحوم طالقانی را با خاور آوردیم 
و به سرعت فروش رفت. این مثال نشان می دهد که دقیقا چه دگردیسی در حوزه کتاب شکل 
گرفته است. خاطره آقای رجب زاده فقط از یک شهر و یکی از کتابفروشی های آن شهر است. 
اگر بخواهیم آن را تعمیم دهیم، میزان خرید مردم در حوزه کتاب را به هیچ عنوان نمی تواند با 
امروز مقایسه کرد. ایشان حتی می گوید بعد از آفتی که در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 به جان 
فرهنگ افتاد، مجددا در اواخر دهه 70 به این جهت که اوضاع با روی کار آمدن دولت اصلاحات 
به شکلی سیاسی شد، اقبال به کتاب افزایش یافت. این دقیقا همان ایده جامعه سیاسی و 
استقبال به کتاب را نشان می دهد و نباید فقط به عنوان خاطره ای نوستالژیک از آن یاد شود. 
مساله ای که امروز هم درواقع به آن بی توجهی می شود دقیقا همین ایده است که در جامعه ای 
که سیاست به شدت کمرنگ است و ایده های سیاسی اصلا طرفدار ندارد و به نوعی سلبریتیزه 
شدن سیاست را شکل داده است، نباید انتظار داشته باشیم که جامعه در صف برای گرفتن 
امضا از سلبریتی ها حضور نداشته باشد یا کتاب های مهم به چندین چاپ در سال برسد. این 
مساله به شدت سیاسی است. اهالی ترویج کتاب قصد دارند مدام جامعه و مخاطب را در 
شکلی فردی به سمت نوعی توسعه فردی مجاب کنند؛ »اگر می خواهید انسان موفقی شوید، 
گاه فردی است که مطالعه می کند.« چنین درکی از ترویج کتاب فقط  کتاب بخوانید« یا »انسان آ
باعث می شود- مثل مسکنی مقطعی- برخی از کتاب ها به صورت سینوسی اوج بگیرند و بعد 

از مدتی که هیچ استقبالی از آنها نمی شود، نزول کنند. 
پرسشی که مطرح می شود این است: پس در چنین شرایطی آیا مروجان کتاب بی اهمیت 
هستند؟ پاسخ خیر است اما در طول تمام این سال ها هرچه مروج کتاب و نهادهایی که قصد 
ترویج کتاب را داشته اند، افزایش یافته اما به لحاظ کیفی وضعیت تغییر خاصی نداشته است 
و حتی با نزول هم روبه رو شده ایم. این شرایط یک تلنگر به مروجان کتاب است. شاید بهتر 
است فقط در حال ترویج کتاب نباشند و در افقی سیاسی ایده عدم استقبال از کتاب را هم 
مطالبه کنند؛ اینکه چرا هرچه بیشتر تلاش می شود خروجی افزایش عجیبی ندارد؟ دامنه بحث 
نگارنده این نکته نیست و این مثال بدان جهت بیان شد که خود مروجان کتاب هم گاهی در 
چرخ دنده های سیاست زدایی دست وپا می زنند اما روزبه روز توان شان کمتر می شود و حتی 

گاهی حوزه خود را رها می کنند. 
اما اگر برگردیم به اصل بحث یعنی آنجا که جامعه و سوژه های آن احساس نیاز می کنند که باید 
گاهی سیاسی پیدا کنند، همیشه اوضاع  در افقی که به کشور کمک می کند، فعالیت سیاسی و آ

کتاب و کتابخوانی رونق گرفته است، چون فرد مطالعه کننده نه فقط یک نگاه فردی بلکه خود 
را فردی از دل یک اجتماع سیاسی فهم کرده که باید از موجی که در حال ایجاد فرم های متعدد 
سیاسی است، به فرمی که به ملت و کشور خود کمک می کند، نزدیک شود. در غیر این صورت 
احتمالا به لحاظ فردی خود فرد هم احساس خشنودی نمی کند. در شرایط عدم سیاسی وضعیت 
180 درجه عکس آن است، به نوعی که فرد با جدا شدن از جامعه خویش در تلاش است. اگر 
گاهی خود  کتاب هم مطالعه می کند در راستای توسعه فردی است که به دور از جامعه بتواند به آ
اضافه کند یا شرایطی را در پس مطالعه برای خود شکل دهد که سود فردی و اقتصادی داشته 
باشد. این مصداق بارز سیاست زدایی است و زیستن با کتاب را ترویج نمی دهد بلکه کتاب را 
کالایی از دل صدهزار کالا پیش فرض قرار می دهد که اگر روزی به سمت آن حرکت کرد، فقط 
سود شخصی دارد. این وضعیت زیستن با کتاب را ترویج نمی کند و به نوعی کتاب را کالایی 

، هنگامی مفید می داند که به فرد سود شخصی برساند.  در بین کالاهای دیگر
اما زیستن با کتاب به نوعی سیاسی زیستن است. فردی که با کتاب و مطالعه سر و کار دارد، 
گاه بلکه فردی کنشگر است که درپی جست وجویی حقیقت گونه است و نوعی  نه فقط فردی آ
گاهی را درپی یک وضعیت طلب می کند که آن وضعیت در شرایط سیاسی و دفاع از سیاست  آ
است که ظهور و بروز می کند؛ مدلی که متاسفانه این روزها کمتر ترویج می شود و به نوعی هیچ 
نحله ای کتاب را مقدمه ورود به سیاست نمی داند و حتی شاهد هستیم بسیاری به دیگران 
تذکر می دهند که به جای کنش سیاسی بهتر است مثلا مدتی را خلوت کنید و مطالعه ای 
بکنید درحالی که هرچند لازمه هر کنشی سواد و فهم است و هیچ کس نمی تواند آن را انکار کند 
اما مطالعه و زیستن با کتاب درحقیقت به دور از جامعه ممکن نیست و هیچ فردی در خلوت، 
نماینده حقیقت یا پرسشگری یا فرمی مطلوب از زندگی نیست بلکه در افقی اجتماعی است که 
فرد خاص می تواند جامعه را به سمت بهتری دعوت کند یا از جامعه پرسش های کلیدی داشته 
باشد که به نوعی کمک به جامعه است. درواقع من سعی کردم نشان دهم زیستن با کتاب نوعی 
زیستن با سیاست است و اهل کتاب به نوعی در هنگامی که فکر یا مطالعه می کنند در حال 
فهم وضعیت جدید هستند و در باب نسبت آن مساله جدید با خود و اجتماع خود پرسش 

خواهند کرد و همین پرسش، مقدمه ورود به سیاست و کنشگری است. 
 اما در این مقطع چه باید کرد؟ به نظر می رسد ما محیط اجتماعی خود را که در محیطی جمعی 
هستند به طور کلی از دست داده ایم. جامعه ما در محیط هایی که عمل جمعی صورت می گیرد 
به شکلی خنثی ورود پیدا می کند و نقشی در آستانه ای شدن خود در عمل اجتماعی ندارد. اولین 
گام برای حضور مجدد در ساحت کتاب تشکیل مجدد جمع های میدانی است، مثل همان کاری 
که در پیشاانقلاب انقلابیون در محیط هایی مثل مسجد هدایت و حسینیه ارشاد یا شب شعرهای 
معروف یا گعده های دانشجویی و طلبه ای شکل می دانند. این میدان های سیاسی درحقیقت 
میدان های حوزه کتاب و اندیشه بود که در قامت بازوی میدانی کتاب صورتبندی می شد. آنچه 
اهل فرهنگ باید در این مقطع به هدف اصلی خود بدل کند، ترویج و تبلیغ مجدد میدان های 
اجتماعی است که کتاب در آن یا حلقه اصلی است یا بازوی میدانی آن را برطرف می کند. ظهور 
پادکست هایی در باب کتاب یا درباره کتاب نشان می دهد جامعه هنوز بی میل به این حوزه نیست 
اما سردرگم است چگونه به این میدان نفوذ کند. سیاستگذار فرهنگی و دستگاه های فرهنگی در 
دل حاکمیت هم باید در تلاش برای ترویج و تبلیغ حداکثری چنین محیط هایی باشند که در دل 

خود به نوعی به سیاسی شدن جامعه و درنتیجه حکمرانی بهتر کمک می کند. 
در این متن نگارنده تلاش کرد نشان دهد که اگر امروز جامعه بیشتر مایل به سیاست زدایی 
است، به جهت این نکته است که کتاب کالایی هم ارزش با هزاران کالای دیگر شده است؛ در 
نتیجه عنصر فکر به عنصری کم اهمیت، تقلیل یافته است. در چنین شرایطی وظیفه حاکمیت 
نه تنها کمک به ترویج مطالعه است، بلکه از طریق کتاب باید سعی کند مجددا جامعه را در 
فرمی مطلوب بازتولید کند و سعی کند عنصر کتاب را به عنوان یک میانجی در نظر بگیرد و 
ایده سیاسی شدن را از محفل هایی که کتاب در آن قرار دارد، جست وجو کند و در بلندمدت 

قطعا این ایده افق های تازه برای جامعه سیاسی شده باز خواهد کرد.  

صفحه 2

7

8 و 16

| Sat | 18 May 2024 | vol.15 | No. 4140 | 16 Pagesw w w . F d n . i r

 شماره مسلسل  شماره مسلسل 48784878
  شنبه شنبه 2929 اردیبهشت  اردیبهشت 14031403

  99 ذی القعده  ذی القعده 14451445
  1818 می  می 20242024
 شماره  شماره 41404140

روزنامه خبری،  تحلیلی، دانشگاهی صبح   ایران
صدای نخبگان،  نگاه جوانان
16صفحه
10000 تومان

14 51213

افزایش ۲۰۰ درصدی اعتماد دنیا به یوان

عصـر جدید شـرق گرایـی در اقتصــاد و امنیـت

سازمان ملی سنجش در چالش 
تعارض منافع

ما مقصریم که جوانان بیهقی 
را نمی شناسند

چو جوراب به دست گیرد
بازار کتاب شکست گیرد

گزارش »فرهیختگان« از دستفروشان نمایشگاه کتاب تهراناحسان رضایی، داستان نویس و منتقد ادبی:»فرهیختگان« گزارش می دهد

سیلکوهخواری
تلفات سیل اخیر در خراسان فراتر از یک اتفاق طبیعی و غیرمترقبه 
نتیجه سال ها توسعه نامتوازن و ناسالم بود

جشنبزرگامامرضایهمه
تهرانی ها دوباره شادی جمعی در خیابان را تمرین کردند

جشنبزرگامامرضایهمه
تهرانی ها دوباره شادی جمعی در خیابان را تمرین کردند

 سیدجواد نقوی
خبرنگار  گروه ایده حکمرانی

یادداشت


